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۰۱ بهمن ۱۳۸۸
مروری بر گفتگوی تاریخی شاه با نیوزویک پس از سی و یک سال

سعید زندگانی 

شبکه جنبش راه سبز(جرس): دیکتاتورها اشکال متفاوت دارند: برخی پهلوان پنبه اند، مثل صدام حسین. عده ای شیک و پیک و کراواتیند، مانند انورالسادات. بعضی خودمانی و خاکیند، مثل هوگو چاوز. اکثرا سخنرانان خوبی هستند. تک و توکی از آنها حتی چند زبان هم حرف میزنند، مانند محمدرضا شاه پهلوی. چندتائی هنرمندند مانند آدولف هیتلر که نقاش خوبی بود، چند نفری هم مثل بازیگران هر روز به رنگی در می آیند، مانند معمر قذافی. بسیاری خود را نماینده و نشانه خداوند بر روی زمین می دانند. بیشترشان هم فقط قلدرند، همچون رضا شاه.برخی هم خود را نماینده خداوند بر روی زمین و نائب امام غایب می دانند 
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اینها اما همه در یک چیز یکسانند و آن اینکه درس تاریخ نخوانده اند یا اگر خوانده اند، چیزی از آن نیاموخته اند و عبرت نگرفته اند تا بدانند در همیشه به روی یک پاشنه نمی چرخد و آنان همواره در قدرت نمی مانند. صدام وقتی اینرا فهمید که در آن بیغوله سراغش آمدند. انورالسادات هنگامی متوجه شد که گلوله افسر مصری سینه اش را شکافت. شاه زمانی به حال خود گریست که از این کشور به آن کشور دنبال جائی برای پناه گرفتن بود. هیتلر مجبور شد قبل از دستگیری خود را از زندگی خلاص کند و رضا شاه در غربت جزیره موریس دق کرد و مرد. دیگران هم ندانسته می مانند تا نوبت فرو افتادنشان کی فرا رسد و ملک الموت در کدام غربت و کدام بیغوله و کدام سیاه چال سراغشان را بگیرد؟

عمال نظامهای دیکتاتور هم چشم و گوششان بسته است: دکتر حداد عادل گوئی عاقبت امیرعباس هویدا را ندیده، سعید مرتضوی نمی داند که بر سرنعمت اله نصیری که زمانی نام او نیزلرزه براندام مخالفان می انداخت، چه آمد. علی لاریجانی سرانجام عبداله ریاضی را فراموش کرده، عزت اله ضرغامی از سرنوشت محمود حعفریان خبر ندارد و خسرو خوبان (روح اله حسینیان) نخوانده که سالار جاف نماینده محبوب دربار در مجلس چه سرانجامی پیدا کرد. شیخ احمد خاتمی شرح حال هم لباسان خود را نشنیده؟
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آزادگان و آزادیخواهان اما می دانند که "عبرت از تاریخ" چه معنی می دهد؟ سید محمد خاتمی می فهمد "محمد مصدق" شدن یعنی ایستادن بر سر قراری که آن مرد بزرگ در میدان بهارستان با مردم بست. شیخ مهدی کروبی داستان پایمردی شیخ محمد خیابانی را در راه انقلاب مشروطه شنیده و میرحسین موسوی می داند وقتی رگ دست امیرکبیر را در حمام "فین" کاشان می زدند، امیر می دانست که نمی میرد و از همانجا به تاریخ نیکمردان نیکنام تاریخ وطنش می پیوندد. آنکه مرد، همان بود که فرمان قتل امیرکبیر را صادر کرده بود!

این مقدمه را نوشتم تا بگویم که مصاحبه شاه را با مجله "نیوزویک" بخوانید و بدانید که تاریخ گویی تکرار می شود. این گفت و گو به تاریخ سوم مهر 1357 (25 سپتامبر 1978) یعنی چهار ماه قبل از خروج شاه از ایران با وی انجام شده است. عجبا او که مدعی دانائی و بزرگی بود، در آن تاریخ نمی دانست چه بر سر دودمانش دارد می آید؟ نمی دانست چه زود دیر می شود و مردم تندیسهایش را در میدانهای شهرهای مختلف ایران به زیر می کشند. هنوز به قدرت ارتشش می نازید. شعار "مرگ بر شاه" و "مرگ بر دیکتاتور" را بر آمده از گلوی عده ای خود فروخته بیگانه پرست می دانست و به رهبران جنبش آزادیخواهانه مردم ایران تهمت وابستگی به خارج می زد.

در این گفت و گو، شاه از وزرا و کارگزاران دستگیر شده اش می گوید که محاکمه خواهند شد... پخش تلویزیونی سخنان مخالف در مجلس شورای ملی شاه شروع شده...چند فیلم تو قیف شده را اجازه نمایش داده اند تا "فضای باز سیاسی" را به یاد مردم بیاورند

ایران – سرزمین تهدید و رشوه

گزیده ای از گفت و گوی محمدرضاشاه با "پل مارتین" خبرنگار هفته نامه "نیوزویک" – سوم مهر 1357 

هفته گذشته محمد رضا شاه پهلوی به امید اینکه خشم صدها هزار نفر گروه مخالف خود را تسکین دهد، اجازه داد که به نحوی بی سابقه مباحثات مجلس آشکارا از طریق تلویزیون پخش شود. مخالفین شاه اما از این برنامه خیلی بیش از خود او استفاده کردند. 9 تن از اعضای مخالف شاه با حرارت زیاد از «جمعه ی سیاه» یاد کردند، روزی که ارتش بیش از صدها نفر از تظاهر کنندگان میدان ژاله تهران را قتل عام کرد. یکی از نمایندگان به نام احمد بنی احمد گفت: «این قتل عام می توانست فقط به فرمان یک دیوانه باشد.» نماینده دیگر یعنی محسن پزشک پور اظهار داشت: «باعث تاسف است که به جای درک نظرات مردم، دولت با شمشیر کشیده با آن ها روبه رو شد.»

محمد رضا شاه پهلوی همچنین در گفت و گوئی با خبرنگار نیوزویک «پل مارتین» شرکت کرد. وقتی که پل مارتین به کاخ تابستانی شاه که منظره تهران کاملا از آن پیداست فرا خوانده شد، شاه ایران را مشوش و و خسته یافت. حتی شاه در یک لحظه از گفتوگو با مصاحب خود سوالی را مطرح کرد و گفت: «من در نظر ندارم از شما جوابی دریافت کنم اما سوالم این است که غرب چه خواهد کرد اگر ایران جهت خویش را عضو کند؟» که مارتین جواب آمادهای برای این سوال نداشت. گزیده ای از این گفت و گو را بخوانید:

*این هفته، هفتهی تقریبا آرامی بود. آیا شما فکر میکنید به کنترلی دائمی بر اوضاع دست یافتهاید؟

- فکر میکنم شخص باید همیشه برای مسائل نامشخص محتاطانه ابراز عقیده کند. هفتهی پیش روز پنجشنبه (16 شهریور) در موقعیت سختی قرار داشتیم و سقوط خیلی نزدیک بود. مردم حدود و قانون را رعایت نمیکردند و کوچکترین توجهی به اخطارهای دولت نداشتند. این حقیقت را باید اعتراف کرد که آنها می توانستند هر چیز را که بخواهد به دست آورند.

*آیا شما احساس کردید که شخصا موقعیت خطرناکی دارید؟

- من هرگز به طوری جدی در این باره فکر نکردهام. ولی دیگر صحبت از مسائل شخصی نیست. مسئله مهم این است که بر سر کشور چه خواهد آمد. نزدیک بود کشور گرفتار هرج و مرج شود.

*آیا در موقعیت ارتش هرگز دچار تردید شدهاید؟

- نه هرگز!

*در باره گزارشهای مربوط به ترک خدمت، تحویل اسلحه و آتش گشودن سربازان به روی یکدیگر چه میگویید؟ 

- این گفتهها حقیقت ندارد. دو یا سه نفر که دو ماه پیش خرابکار بودند به لباس ارتش در آمده بودند. شما میتوانید همیشه اینطور آدمها را بیابید. این ارتش متشکل از سربازان وظیفه است.

*ولی اگر ارتش برای مدت طولانی وادار به جنگ خیابانی شود، آیا شما میتوانید به وفاداری ارتش اعتماد کنید؟

-اینها سوالاتی است که خودتان هم نمیتوانید جواب صریح به آن بدهید. اگرهای بسیاری وجود دارد، زندگی این است. تاریخ ملتها همین است...من همیشه عقیده دارم که وظائفی هست که باید انجام دهم و عقیدهام هنوز همان است. من برپا خواهم بود تا اینکه زمانم به سر آید. این خوب است یا بد؟ مهمترین نکته همین است که من آن را پوشیده نگاه میدارم.

*بعد چی؟ این مطلب ما را به کجا میرساند؟

- اصلاحات. سعی بر این که بهترین کار را برای سبک کردن مشکلات مردم انجام دهیم. البته ما حتما برنامه فضای باز سیاسی را ادامه خواهیم داد و کشور را برای انتخاب آزاد آینده آماده میسازیم.

*آیا میتوانیم دستگیری وزیران سابق، تجار و کارمندان را علامت این بدانیم که شما قصد دارید مبارزه ضد فساد خود را تا هر کجا پیش رفت ادامه دهید؟

- این طور فکر میکنم. مسلما این افراد به محاکمه کشیده میشوند.

*اگر پای یکی از بستگان شما به میان کشیده شود آیا کار را متوقف میکنید؟

- سه ماه پیش من یک فرمان برای همه افراد خانوادهام صادر کردم و مطمئن هستم فرمانم مورد توجه واقع شده است.

*آنچه که اتفاق افتاد آشکارا برای شما یک شوک بود. آیا شما عظمت و بزرگی مشکل را درک کرده بودید؟ وسعت فساد را میدانستید و بیماریهایی را که باعث این همه نارضاییها شده بود میشناختید؟

- بیپرده بگویم: نه! ولی دقت کنید وقتی ما در باره فساد صحبت میکنیم نباید فراموش کنید که فساد همه جا وجود دارد. ما اکنون در بارهی فساد صحبت میکنیم، زیرا درصددیم آن را ریشهکن سازیم. این بدان معنی نیست که شما مردم مغرب زمین همه فرشته هستید.

*آیا دورنمایی از آشتی با روحانیون را میبینید؟

- اگر آنها قانون اساسی را رعایت کنند چرا نه؟ ولی اگر آنها به قانون شکنی خود ادامه دهند، وضع دیگری پیش می آید.

*آیا درخواست خلع ید و یا مرگ شما متاثرتان میکند؟

- بله و نه. بله، چون این در کشوری اتفاق می افتد که باید دید از کجا حرکت کرده است و به جایی رسیده است که امروز هست. از طرف دیگر من آنهایی را که این فریاد از ایشان برخاست میشناسم. تمام جمعیت نبود که این حرفها را فریاد میکرد. و علاوه بر آن، این اولین بار هم نبود که این حرفها را میشنیدم. قبلا هم در ایالات متحده شنیده بودم.

*شما عوامل خارجی را مسوول حوادث ایران قلمداد کردید. این عوامل چه کسانی هستند؟

- آیا بیانیهی آقای مارشه رهبر حزب کمونیست فرانسه را دیدهاید؟ و همینطور احزاب اسپانیا، ایتالیا، سوئد و دیگران را؟ همه آنها یک زبان دارند و حمایت از این مردمی میکنند که آن شعارها را بالا برده بودند. این دیگر واضح است و همه آن را میدانند. من اسم از جای خاصی نمیبرم، اما این امر وحدت منافع این افراد را نشان میدهد.

*آیا خط مشی سیاسی جیمی کارتر برای پیشرفت حقوق بشر کوششهای شما را در دموکراسی بخشی کمک کرد یا عقب انداخت؟

- ما در همان جهت قدم برداشتیم. ولی من نمیتوانم رابطهی مستقیمی بین حقوق بشر و شعارهایی که فریاد میشد ببینم.

*در یک چنین موقعیتی چرا اجازه دادید صحبت داغ مخالفین ضد دولتی از تلویزیون پخش شود؟

- من فکر میکنم دولت میخواست نشان بدهد که مجلس محل مباحثه است؛ حتی اگر این مباحثه حمله به دولت باشد. خیابان جای مباحثه نیست. این نشان میدهد که ما از یک طرف قانون و نظم داریم و از طرف دیگر سیاست باز.

*از این تغییرات ناگهانی چه درسی آموختید و کشور چه آموخت؟

- آموختم اگر برنامه آزاد سازی باید ادامه یابد، این بهایی است که باید برایش پرداخت.

*هرج و مرج در خیابانها؟

- نه منظورم این است که اگر شما بخواهید دموکراسی به دست آید، باید قانون را در نظر بگیرید. در غیر این صورت چگونه دموکراسی به دست میآید؟ امیدوارم به این معنی نباشد که حکومت نظامی ادامه خواهد یافت. برای 25 سال بود که ما نیازی به حکومت نظامی نداشتیم. من مطمئن هستم که خواهیم توانست قبل از سر آمدن شش ماه حکومت نظامی را ملغی کنیم.

وکیل مجید توکلی : حکم صادر شده از اساس باطل و غیرقانونی است
شبکه جنبش راه سبز (جرس): 45 روز پس از بازداشت مجید توکلی از دانشجویان فعال دانشگاه امیر کبیر، روز گذشته  حکم هشت سال و شش ماه حبس تعزيری، ۵ سال محروميت از فعاليت سياسی و ۵ سال ممنوعيت خروج از کشور برای وی صادر شد. 
محمدعلی دادخواه وکیل مدافع مجید توکلی که هفته گذشته پس از اتمام آخرین جلسه دفاعیات توکلی، هنگام خروج او از دادگاه انقلاب موفق به گرفتن امضای پذیرفتن وکالت شده است ، در گفتگو با خبرنگار جرس گفت: "هنوز نتوانسته‌ام موکل خود را ملاقات کنم و فقط می‌دانم که ظرف یکی دو روز گذشته به بند عمومی 207 یا 208 در زندان اوین منتقل شده و شاید ظرف چند روز آینده بتوانم با موکلم ملاقات حضوری داشته باشم."

دادخواه با تاکید بر اینکه هنوز حکم صادره ، رسما به او ابلاغ نشده افزود:" برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، رسیدگی به تخلفات دانشجویان باید در کمیته انضباطی دانشگاه ها انجام شود و دادگاه انقلاب حق و اجازه صدور حکم را ندارد."

وی با اشاره به اینکه 6 ماه حکم حبس به اتهام توهین به رئیس جمهوری به توکلی ابلاغ شده،تاکید کرد:"در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست که به دلیل توهین به رئیس جمهور حکم صادر کند".

دادخواه هم چنین تصریح کرد: "برابر با قانون اساسی،جلسات دفاعیه متهم در دادگاه باید با حضور وکیل مدافع متهم برگزار شود و با توجه به اینکه وی در هیچ یک از جلسات برگزار شده در دادگاه انقلاب نتوانسته به عنوان وکیل مدافع توکلی حضور پیدا کند،بنابراین این حکم از اصل باطل و غیرقانونی است." وی ادامه داد:"برابر با رای دیوان عالی کشوردر چنین مسائلی ، باید مجددا جلسات دفاعیه مجید توکلی،با حضور وکیل مدافع وی برگزارشود. "

دادخواه با اشاره به اینکه" سوء نیت توکلی در هیچ کجا ثابت نشده" ادامه داد: "به هر ترتیب ،این نسل در دامان انقلاب اسلامی پرورش یافته اند و فرزندان این انقلاب هستند. پس با عنایت به رافت و عطوفت اسلامی ،اگر قرار به صدور حکم به این سرعت و بدون حضور وکیل مدافع در دادگاه انقلاب بوده، می باید حداقل حکم را برای توکلی ، صادر می کردند، اما دادگاه انقلاب در تمامی موارد اتهامی، حداکثر مجازات را برای وی اعمال کرده است. "

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دادگاه توکلی دوباره برگزار شود.
مجيد توکلی پيش از اين دو بار بازداشت شده بود که بار اول مدت يک سال و هفت ماه را در زندان گذرانده بود و در بار دوم ۳ ماه را در انفرادی تحت بازجويی قرار داشت

توکلی امسال در مراسم ۱۶ آذر و پس از ايراد سخنرانی شجاعانه اش در دانشگاه اميرکبير بازداشت شد 
موارد اتهامی عنوان شده و احکام صادره مربوط به حکم توکلی از قرار زير است: 
اجتماع و تبانی عليه نظام منجر به صدور حکم ۵ سال حبس تعزيری توهين به رهبری منجر به صدور دو سال حبس تعزيری 
توهين به رياست جمهوری منجر به ۶ ماه حبس تعزيری 
تبليغ عليه نظام منجر به صدور يک سال حبس تعزيری
همچنين وی به مدت ۵ سال از هرگونه فعاليت سياسی و نيز از حق خروج از کشور محروم شده است

بازداشت همسر احسان هوشمند؛ روزنامه نگار کرد
جب راه سبز (جرس): همسر احسان هوشمند؛ پژوهشگر و روزنامه‌نگار كرد که روز سه شنبه در منزل خود دستگیر شده بود نیز بازداشت شد.

به گزارش وب سایت نوروز، ناهید كوه‌شكاف روز چهارشنبه و یک روز پس از بازداشت همسر خود توسط پليس اطلاعات و امنيت احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

او روز پنجشنبه پس از احضار دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.احسان هوشمند، همسر وی نیز در زندان اوین محبوس است. آنها دارای دو فرزند 14 و 5 ساله هستند.

دستگیری چند نفر از اهل سنت شهر مهاباد
جنبش راه سبز (جرس): نیروهای اطلاعاتی اقدام به دستگیری ماموستا عبدالرحمن فتاحی و عده ای دیگر از مسلمانان اهل سنت مهاباد در استان كردستان ايران کردند.

به گزارش وب سایت میزان خبر، ماموستا عبدالرحمن که به مدت دوسال دارای کلاسهای تفسیر در سطح شهر مهاباد بوده بارها از سوی اطلاعات فراخوانده شده بود.

ابارهیم رسولی، ایوب کریمی، اسکندر اسماعیلی، محمد رسول پینه دوز، ابوبکر شکره، فقیه محمد، سیامک، ملا احمد سنندجی مسول طلاب مسجد سوور و عبدالله ، افرادی هستند که همزمان با ماموستا عبدالرحمن فتاحی بازداشت شده اند.

گفتنی است که بعد از دستگیری این افراد، نیروهای امنیتی منازلشان را به طور کامل بازرسی کرده اند.

سعید مرتضوی؛ مدیر نمونه نظام  در اوج تخلف
حمید تکاپو 

شبکه جنبش راه سبز(جرس): هنوز مُرکّب درخواست کمیته ویژه مجلس پیرامون "ضرورت رسیدگی به تخلفات عدیده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و معاون فعلی دادستان کل کشور در مورد بازداشتگاه مخوف کهریزک" خشک نشده بود که خبری روی خروجی رسانه ها قرار گرفت 
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مبنی بر اینکه "گمرک کل کشور به قاضی مرتضوی سابق و ریاست فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار خواهد شد"و "محمود احمدی نژاد نیز خواستار انتقال مرتضوی از قوه قضائیه به مجریه شده است."

در همین حال سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر نیز، ضمن استناد به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، از دستگاه قضائی ایران و قاضی القضات آن صادق لاریجانی خواستار برکناری مرتضوی از معاونت دادستانی کل کشور و هموارسازیِ راهِ رسیدگی به اتهامات او پیرامون حوادث بعد از انتخابات و بویژه جان باختن تعدادی از بازداشت شدگان کهریزک شد.

 همه این موارد در حالی صورت می گیرد که گزارشهای سازمان قضائی نیروهای مسلح و هیات تحقیق و تفحص مجلس که بعد از ۱۶۲ روز فراز و نشیب صادر و منتشر گردید، تمام ادعاهای دادستان پیشین تهران را اکیدا رد نموده، وی را "آمِرِ اصلی اعزام دستگیر شدگان ۱۸ تیر امسال به كهریزک و نتیجتا شهادت تعدادی از جوانان در اثر شکنجه" شناخت. اما راحمدی نژاد نه تنها وی را بعنوان نماینده خود در «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» معرفی کرده، بلکه شواهد نشانگر این است که احمدی نژاد و برخی محافل دیگر قصد دارند وی را از هرگونه مشکلی حفظ نموده و حصارهای امنیتی پیرامون او را مستحکم تر نماید و حاشیه امن وی را تحکیم بخشند.

اکنون آخرین حمایتهای محافل امنیتی از سعید مرتضوی، حکایت نه چندان دور سعید امامی و متهمان قتلهای زنجیره ای را تداعی می کند و این سوال نیز پیش می آید که آیا با پیوستن بازداشتگاه کهریزک به تلخ ترین خاطره های این کشور، سعید مرتضوی چه آینده ای در پیش خواهد داشت؟

 سعید مرتضوی؛ مردی که هرگز نبود*

سعید مرتضوی متولد سال ١٣٤٦ شهرستان میبد از توابع یزد، در سن نوجوانی به نیروی مقاومت بسیج پیوست و از همین سهمیه برای ورود به دانشگاه آزاد (واحد تفت) استفاده کرد. مرتضوی در ۱۹ سالگی وارد دستگاه قضایی شد و ابتدائا دادیار و بعد از مدتی از روسای دادگستری (مسوول واحد اجرای احکام) شهر بابک استان کرمان شد. بنا به قول خودش "در سن نوزده سالگی به مقام دادیاری و در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسیدم." وی پنج سال نیز رئیس دادگستری آن شهر بود.

از تشکیل پرونده قضائی تا نفوذ به معاونت سیاسی دستگاه قضائی
در همان دوره و بدلیل شکایتی ویژه از سعید مرتضوی، پرونده ای قضائی برای وی تشکیل شد که رسانه های خبری بعدها آنرا از اسباب گرفتاری او در دادگاه انتظامی قضات ذکر کردند. شواهد حکایت می کنند که این جوان جویای نام مشکل خود را با استعانت از آقازاده شیخ محمد یزدی (رئیس وقت قوه قضاییه) حل کرد و رسیدگی به پرونده خود را –برای همیشه- به تعویق انداخت. در ١٣٧٣ یعنی در ۲۷ سالگی، مرتضوی توسط معاونت سیاسی قوه قضائیه کشف و جذب شد و بدین ترتیب وی به اسدالله بادامچیان و موتلفه که پستهای مهمی از جمله معاونت سیاسی قوه قضائیه را در اختیار داشتند، نزدیک شد. مرتضوی پس از مدتی به ریاست شعبه٩دادگاه عمومی تهران رسید و بلافاصله به شعبه٣٤مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت رفت.

چگونه سعید مرتضوی تبدیل به قاضی مرتضوی شد؟
اگر نام سعید امامی با پروژه قتل های زنجیره ای گره خورده باشد، می توان نام سعید مرتضوی را نیز با قتل عام رسانه ها و توقیف فلّه ای مطبوعات و سرکوب روزنامه نگاران عجین دانست.

با آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی و رشد شگفت آور مطبوعات و رسانه ها، سعید مرتضوی که تازگی به ریاست شعبه ی ۱۴۱۰ کارکنان دولت رسیده بود، نقش ویژه ای در این دوره ایفا کرد، تا بعد از مدتی "قاضی مرتضوی" شود. نقشی که وی در دوران ریاست جمهوری خاتمی و اصلاحات بازی نمود و با توقیف صدها روزنامه و نشریه و دستگیری دهها روزنامه نگار تکمیل کرد، با حمله به روزنامه جامعه آغاز شد. روزنامه ای که بعد از آغاز جنبش اصلاحات منتشر و بسرعت به یکی از محبوب ترین روزنامه های تاریخ ایران مبدل شده بود تا در عمر کوتاه (شش ماهه) خود پرتیراژترین روزنامه زمان خودش باشد.
یک قاضی قاطع و خوب داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید

 مرتضوی که هنوز به سی امین بهار عمر خود نرسیده و در حال ادامه تحصیل بود، ریاست شعبه ۱۴۱۰ را با توقیف جامعه آغاز کرد و به روزنامه توس که بلافاصله و پس از یک روز به جای آن منتشر شده بود رسید. مطالب انتقادی توس نیز پس از ۴۴ شماره، آیت الله خامنه ای را برآشفته کرد تا در یک سخنرانی میان هواداران خود هشدار دهد"اگر با انگشت اشاره کنم مردم همه شما را سرجای خود می نشانند." این انگشت نامرئی رهبر را سریعا سعید مرتضوی دید تا هم توس و هم مسئولین آن را توقیف و روانه بازداشتگاه کند.

 سعید مرتضوی بلافاصله به قتل عام مطبوعات دست زد و آماری تاریخی و رکوردی عجیب درتاریخ به جای گذاشت. وی با توقیف ۱۲۸ نشریه مختلف در طول دوران اصلاحات و احضار و بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران (تقریبا تمام مدیران روزنامه های اصلاح طلب)، جلاد مطبوعات نام گرفت. در همان دوره تعداد زیادی از اصحاب نشریات از سعید مرتضوی به دادسرای انتظامی قضات شکایت بردند که یکی از قضات مستقل آن دادگاه، مرتضوی را در ۴۴ مورد مقصر شناخت؛ اما همان قاضی با نفوذ مرتضوی از کار برکنار گردید. در همین زمان بود که شیخ محمد یزدی دوره ریاستش به اتمام رسید و محمود شاهرودی با طرح "قوه قضائیه ویرانه است" بر مسند دستگاه قضائی کشور نشست. شاهرودی بعد از برکناری ناگهانی اعضای حزب موتلفه از صدر قوه قضائیه، در صدد برکناری و عزل مرتضوی برآمد که ناگهان آیت الله خامنه ای به وی هشدار داد "یک قاضی قاطع و خوب ]مرتضوی[ داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید؟"  و بدین ترتیب سعید مرتضوی سیر ترقی را تحت الحمایه محافل و مقامات مختلف ادامه داد.

فقط بگویید سکته ی مغزی و دیگر هیچ
شاید از حیث مردمی و وکیل الملّه بودن، یکی از درخشان ترین مجالس صد سال اخیر ایران، مجلس ششم شورای اسلامی باشد. جائی که محسن آرمین نتیجه تحقیقات پیرامون قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی - کانادایی که تیرماه ۱۳۸۲ پس از دستگیری در حین عکاسی از خانواده دانشجویان زندانی، توسط مرتضوی دستگیر، بازجویی و با ضربه مغزی کشته شد را، صریحا در صحن مجلس خواند و مهدی کروبی رئیس همان مجلس، ادعای مرتضوی مبنی بر "سکته قلبی کاظمی" را رد کرده و آنرا "قتل" خواندند. مختصری از آنچه آرمین (عضو کمیسیون تحقیق پیرامون قتل مرحوم کاظمی) در صحن مجلس ششم خواند را نقل می کنیم "دستگاه تحت امر مرتضوی پس از بازداشت بدون علت وی و دو روز بازجویی، نامبرده را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند که كاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید در دادستانی از ناحیه‌ سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همان روز وی به دستور مرتضوی به اوین ارجاع می‌شود و پس از چند ساعت مرتضوی به وزارت اطلاعات حکم می کند که باید او را تحویل بگیرید. كاظمی به هنگام بازجویی در وزارت اطلاعات ابراز ناراحتی می‌كند و بعد از انتقال به بیمارستان بعلت خونریزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود و وقتی خانواده اش به زندان مراجعه می‌كنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست. تنها چیزی كه می‌شنوند این است كه بروید وی را از بیمارستان ببرید و مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه‌ مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر ارشاد، مدیركل رسانه‌های خارجی آن وزارتخانه را احضار و حکم می کند که طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كنند."

من اعتراف می کنم، پس هستم
در سال ۱۳۸۳ پرونده ای به جریان افتاد که گروهی از نسل اول وبلاگ نویسان ایرانی را به مَحکَمه قاضی مرتضوی کشانید؛ پرونده ای که سینا مطلبی، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی، شهرام رفیع زاده، غلام تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی زاده را به بازداشتگاه و بیدادگاه برد و پروژه ای که بعدها نام "پرونده وبلاگ نویسان" نام گرفت.

سعید مرتضوی که دیگر نام قاضی مرتضوی به خود گرفته بود، خود از مجریان همین پروژه بود و بازجویی و ریاست دادگاههای وبلاگ نویسان را بر عهده گرفت. وی از طریق فشار بر این بلاگرهای جوان، وادارشان کرد که در دادگاه و در مصاحبه های مطبوعاتی، دست به اعتراف بزنند. پس از این پروژه بود که مرتضوی پروژه مهندسی شده فیلترینگ سایت های اینترنتی را کلید زد تا میلیونها سایت اینترنتی و وبلاگ، مانند مطبوعات به قربانگاه برده شوند.

مدیر نمونه نظام !
در بهار ۱۳۸۳ قاضی مرتضوی که تازه دادستان عمومی و انقلاب تهران شده بود، از سوی حجت‌الاسلام علیزاده رئیس دادگستری تهران، لوح تقدیر آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه را دریافت کرد و بدین ترتیب مدیر نمونه‌ سال معرفی شد. در اینجا به جرات می توان گفت مرتضوی سالهای سال، رل اصلی صحنه های جنجالی دستگاه عدلیه کشور را بازی کرد که با آمدن احمدی نژاد، پرونده انقلاب مخملی نیز از آن دسته پرونده ها قرار گرفت. در جریان پرونده انقلاب های مخملی، تعداد زیادی بازداشت، احضار، ربوده و در نهایت به زندانهای طویل المدت محکوم شدند.

از دیگر موارد قابل ذکر مورد مداخله مستقیم سعید مرتضوی، پرونده سیامک پورزند و همچنین بازداشت و سپس فوت امیدرضا میرصیافی وبلاگ نویس جوان در زندان اوین بود.

در بیانیه های سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز، بارها قاضی مرتضوی بعنوان یکی از عوامل سرکوب آزادی بیان در ایران مورد انتقاد و افشاگری قرار گرفته است.

سعید مرتضوی اواخر تابستان امسال، با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست جدید قوه قضائیه، به سِمَتِ معاونت دادستان کل کشور (محسنی اژه ای) برگزیده شد.

انتخابات و کهریزک؛ روح الامینی، جوادی فر، کامرانی و...؟
بعد از انتشار اخبار هولناک شکنجه، ضرب و شتم و شهادت گروهی از بازداشت شدگان ۱۸ تیر امسال که در ادامه اعتراضات به کودتای ۲۲ خرداد دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شده بودند، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی آن محل را بدلیل "غیر استاندارد" بودن صادر کرد. از جانباختگان متعدد در آن بازداشتگاه، محسن روح الامینی، دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، امیر جوادی فر و محمد كامرانی اعلام شدند که همان موقع بنا به دستور قاضی مرتضوی، علت مرگشان بیماری "مننژیت" اعلام گردید؛ ادعایی که سریعا در گزارش ۹ شهریور ماه پزشکی قانونی رد شد و علت مرگ آنها را "ضربات متعدد و اصابت جسم سخت" عنوان شد. بعد از اینکه گزارش کمیته ١٢ نفره تحقیق و تفحص مجلس از جنایات کهریزک به هیات رئیسه مجلس ارائه شد، نام مرتضوی (دادستان سابق تهران و معاونت فعلی دادستان کل) و نماینده رئیس دولت کودتا در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا تیتر خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ حتی رسانه هایی که قصد فراموش شدن جنایات کهریزک را داشتند.

این مطلب که پیشتر، مرتضوی قتل ها را بیماری مننژیت و مسئولیت کهریزک را در حوزه استحفاظی ورامین اعلام کرده بود و زمان تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید نمود "کارنامه ام در وقایع بعد از انتخابات درخشان است"، باعث برآشفتگی مجلس -حتی تعدادی از نمایندگان اصولگرا- شد و بدین ترتیب گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد و انگشت علنی اتهام به سوی قاضی سابق رفت. 

مرتضوی، فرار رو به جلو در دفاع از قتل ها
در حالیکه سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس بازیهای اخیر مرتضوی را "فرافکنی برای تبرئه خود" نامیده، مرتضوی در فراری رو به جلو و در واكنش به گزارش كمیته ویژه مجلس، جوابیه‌ای خطاب به رییس مجلس منتشر كرد تا خاطرنشان کند "اعزام شدگان به کهریزک اراذل و اوباشی بودند که در ۱۸ تیر با چاقو و قمه نظم و امنیت مردم را به مخاطره انداختند و پلیس را مضروب و زخمی ساختند و شایسته نیست امنیت روانی و حیثیت قضاتی كه در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزی همه هستی خود را در جهت انجام وظایف قانونی و شرعی و ملی وقف نمودند، بدون دلیل قانونی آماج تبلیغات مسموم و اتهام‌افكنی و تخریب برخی مطبوعات و رسانه‌هایی قرار بگیرد كه سالهاست برای انتقام‌جویی لحظه شماری كرده و مترصد فرصت بودند."

مرتضوی، رادان، احمدی مقدم، نقدی، طائب و دیگر...؟
بعد از نام سعید مرتضوی، نام سردار پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نیز به عنوان یکی از مسئولان کهریزک مطرح شده است؛ چرا که پارلمان نیوز (پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس)، بازداشتگاه کهریزک را از ابتکارات رادان- برای طرحی موسوم به جمع آوری اوباش و اراذل- ذکر نموده است. رادان بارها با فراری رو به جلو خاطرنشان کرده است «برای پاسخ به شایعات درباره بازداشتگاه كهریزك، خود را خسته نمی کنیم.»

اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی، حسین طائب فرمانده وقت بسیج و محمدرضا نقدی نیز از مقامات در مظان اتهام هستند.

البته آمران و عاملانی دیگر در این پرونده ی ملی وجود دارند که... 

روح الله حسینیان؛ وکیل الدوله ای که از استعفا پشیمان شد
مهدی محسنی

شبکه جنبش راه سبز(جرس): روح الله حسینیان نماینده تندرو مجلس هشتم و از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد که دفاعیات وی از عملکرد سعید امامی در ماجرای قتل های زنجیره ای پاییز 1377 وی را به چهره ای جنجالی تبدیل نمود، در تازه ترین اظهارات خود اتهامات بدون سند و مدرکی را به دولت های گذشته و کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات اخیر وارد نموده است. 
حسینیان: والله یک زمانی ما خودمان قاتل بودیم

روح الله حسینیان در زمان وقوع قتل های زنجیره ای مجموعه ای از اظهار نظرها و مصاحبه هایی را انجام داد که در آن ضمن دفاع از سعید امامی اصلاح طلبان را متهم به برنامه ریزی قتل های زنجیره ای نمود. وی همیشه از مدافعان سعید امامی معاون امنیتی و مشاور وزیر اطلاعات و متهم اصلی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بود. پس از انتشار خبر درگذشت سعید امامی بر اثر خوردن داروی نظافت و مرگ وی در بیمارستان، حسینیان مدعی قتل او در بیمارستان توسط هواداران دولت شد.

روح‌الله حسینیان متولد ۱۳۳۴ در شیراز، روحانی، قاضی و از مقامات اطلاعاتی و سیاسی ایران است. نام مستعار وی در دستگاه اطلاعاتی «خسرو» بوده‌است. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه در روستای صغاد آباده در ۱۵ سالگی به حوزه علمیه قم و مدرسه ولیعصر و سپس مدرسه حقانی رفت و طی هشت سال از آن فارغ التحصیل شد.
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وی از ابتدای دهه ۶۰ وارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شد و در سال ۱۳۶۲ به سمت قائم مقامی دادستانی انقلاب اسلامی مشهد منصوب شد. جانشینی دادستانی تهران و سیستان و بلوچستان از دیگر پست‌های وی بوده‌است. دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه روحانیت، رئیس یکی از دادگاه‌های عمومی تهران، جانشین نماینده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات از دیگر پست‌های وی در دستگاه قضایی - اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. او در دوران وزارت ری‌شهری قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود. وی پس از برکناری حجت السلام سید حمید زیارتی (معروف به روحانی) و تغییر هیات امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست این مرکز رسید. وی در این دوره با دستیابی به اسناد و مدارک طبقه بندی شده دوران قبل از انقلاب پیرامون اشخاص به چاپ چندین جلد کتاب پرداخت.

در جریان محاکمه عبدالله نوری (وزیر کشور دولت اول خاتمی و مدیر مسئول روزنامه خرداد) در دادگاه ویژه روحانیت وی از اعضای هیات منصفه دادگاه بود که به توصیه اکید مقامات از حضور در جلسه دادگاه منع شد. او همچنین عضو هیات منصفه دادگاه غلامحسین کرباسچی نیز بود. حسینیان در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ مشاور سیاسی و امنیتی احمدی نژاد شد.

حمله به هاشمی ، بیت امام و رهبران جنبش
روح الله حسینیان در سخنانی در جمع نیروهای شبه نظامی وابسته به بسیج در تاریخ 23 آذر ماه گفت: "موسوی و خاتمی، حقیرتر، کوچک‌ تر و پست‌ تر از آنند که نظام بخواهد با آنها مقابله کند و حتی هاشمی هم کوچک‌ تر از آن است که بخواهیم با وی مبارزه کنیم." وی در ادامه سخنانی که در حرم امام خمینی بیان نمود مدعی شد: "دعوای ما با یک فرد به نام موسوی نیست، موسوی کوچکتر از آن است که امت حزب‌‌الله و نظام بخواهد با آن مقابله کند.".

حسینیان در ادامه سخنانش رئیس مجلس خبرگان را مورد خطاب قرار داد و مدعی شد: "هاشمی تو بارها در فتنه اخیر به مقام معظم رهبری خیانت کردی و رهبری از تو حمایت کرد اما تو کینه خود را در مشهد نشان دادی و گفتی که اگر مردم رهبری را نخواهند باید برود اما در واقع مردم تو را نمی‌خواهند و این را بارها با شعارهای خود نشان داده‌اند. "

نماینده اقتدارگرای مجلس با نام بردن از بیت امام و سید حسن خمینی افزود: "سید حسن خمینی ، جنابعالی متولی حرم مطهر امام بزرگوار هستید و این افرادی که به حرم آمده‌اند مهمان‌های این حرم هستند؛ به همین دلیل جا داشت که شما در این جلسه شرکت کرده و به مهمانان امام (ره) خوش‌آمد می‌گفتید و باز هم به دامن انقلاب می‌آمدید. "

طرح اعدام در 5 روز و نمایش استعفا
روح الله حسینیان در جریان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تدوین کننده اصلی طرحی بود که به موجب آن محاربان ظرف پنج روز اعدام می شوند. این طرح هنوز به تصویب مجلس هشتم نرسیده و به نظر نمی رسد که در صحن علنی نیز طرح گردد.

علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با با تارنمای "پارلمان‌نیوز"، در خصوص تهیه طرحی با ۳۶ امضا از سوی حامیان دولت برای اجرای حکم محارب ظرف ۵ روز و اشاره آنها به حوادث پس از انتخابات در مقدمه طرح، اظهار داشت:"آقای حسینیان کلا علاقه خاصی به اعدام دارد." وی در واکنش به خبرنگار که پرسید این صحبت شوخی است؟ اظهار داشت: "جدی می‌گویم. زمانیکه ایشان قاضی بود حکم‌های اعدام بسیاری صادر می‌کرد و این به روحیات ایشان بر می‌گردد."

فرزند شهید مطهری در پاسخ به این سئوال که آیا هدف از این طرح‌ها و اقدامات افراطی، تند کردن فضا نیست، تصریح کرد:"این حرکات افراطی هیچ نتیجه‌ای ندارد، باید علل را از بین برد."

به فاصله چند روز شش نفر از امضا کنندگان طرح امضای خود را پس گرفتند. حسینیان چند روز بعد از ارائه این طرح که با واکنش سرد نمایندگان روبرو شد از نمایندگی مجلس استعفا کرد اما چندی بعد پس از دیدار با رهبر جمهوری اسلامی استعفای خود را پس گرفت.

در متن استعفای حسینیان اشاره شده بود: "اینجانب نزدیک به دوازده سال است کم و بیش در حال مبارزه با جریان انحرافی به اصطلاح‌ اصلاح‌طلبان هستیم. خداوند خود می‌داند که چه ظلم ها، فشارها، تهمت‌ها، توهین‌ها و تحقیرها را از این جماعت شنیدم و دیدم. در این میان نصحیت‌ها و زخم‌ زبان‌های دوستان را با همه تلخی‌هایش به جان خریدیم؛ اما به یاری خداوند که همه انگیزه‌ام او بوده هرگز احساس ضعف و ناتوانی نکردم؛ اما امروز بیش از هر زمانی احساس دلشکستگی و سرخوردگی می‌کنم."

وی در بخش دیگری از استعفانامه اش تصریح می کند: "من خود را سرخورده و شکست خورده می ‌بنیم که کسانی در دفاتر مسئولان نظام جمهوری اسلامی حاکم شده‌اند که 180 درجه با رهبری نظام زاویه دارند. چرا احساس یأس و شکست نکنم که با همه فداکاری این مردم معتقد و ولایتی در این نظام کسانی نصب می‌شوند که تا ثریا فاصله با رهبری نظام دارند کسانی که در این فتنه تا جایی که احساس ترس نکردند از حریف حمایت کردند."

در همین حال در واکنش به استعفای حسینیان عضو فراکسیون خط امام مجلس این اقدام را سیاسی و با هدف تحت فشار قرار دادن هیات رئیسه برای بردن مجلس به سمت افراطی‌گری دانست و نسبت به عواقب تسلیم شدن هیات رئیسه در برابر این فشارها هشدار داد.

سیروس سازدار در گفتگو با تارنمای "پارلمان ‌نیوز" مدعی شد:" یک گروه افراطی تند رو به رهبری آقای حسینیان در مجلس حضور دارند که تا امروز تمام تلاش خود را برای فشار به هیات رییسه ،رییس و بردن فضای مجلس به سمت حرکت‌های افراطی به کار گرفتند، اما نتیجه‌ای عاید آنها نشد."

حسینیان ؛ ادعاهای کذب و اتهامات بی سند
راه یافته تهران در مجلس هشتم و مشاور سابق محمود احمدی نژاد در تازه ترین سخنانش در شهر قم با تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از‌ عدم موضع ‌گیری مناسب بسیاری از "شخصیت‌های بزرگ نظام" در حوادث اخیر مدعی شد: "ما دلمان نمی‌خواست آقای هاشمی تعزیه ‌گردان این جریان باشد و امیدواریم وی همیشه یار رهبری و همان هاشمی انقلاب باشد."

این فعال سیاسی تندرو با انتقاد از اعتراض کاندیداهای انتخابات به نتایج اعلام شده گفت: "در حالی که هنوز مدت زمان برگزاری انتخابات به پایان رسیده بود و همه شواهد و قرائن نیز دال بر شکست موسوی در انتخابات بود، متاسفانه این فرد و حامیانش مصاحبه مطبوعاتی راه انداخته و ادعای پیروزی در انتخابات کردند در حالی که گزارشات ارسالی به دفاتر خود وی حاکی از شکست بود."

 حسینیان بدون اشاره به اقدام خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری فارس در اعلام پیروزی احمدی نژاد با 63 درصد آرا در ساعت 21 روز رای گیری مشخص نکرد که با استناد به چه گزارشی نسبت به اطلاعات ارسالی به دفاتر انتخایاتی میر حسین موسوی اظهار نظر می نماید. در حالی که از ساعات میانی روز رای گیری تا فردای انتخابات برخی از دفاتر تبلیغاتی میرحسین موسوی با حمله نیروهای شبه نظامی و نیروهای امنیتی و انتظامی دولت تعطیل و جمع کثیری بازداشت شدند.

حسینیان همچنین در دروغی آشکار بدون ذکر رسانه خارجی مورد نظرش مدعی شد: "موسوی قبل از برگزاری انتخابات در مصاحبه با یک رسانه خارجی در پاسخ به این پرسش که سیاست خارجی ایران را رهبری تعیین می‌کند، شما چگونه می‌خواهید سیاست خارجی را رقم بزنید؟ گفته بود اگر رهبری با چند تظاهرات خیابانی مواجه شود، مجبور است در مقابل خواست ملت عقب‌نشینی و سیاست خارجی را به رئیس جمهور واگذار کند. "

دفاع از احمدی نژاد، نصیحت هاشمی و حمله به خاتمی
حسینیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: "یک وجه مشترک این قضایا این بود که با آمدن ‌احمدی‌نژاد منافع غرب و همچنین برخی‌ها در داخل کشور که تا پیش از این هر کاری که دلشان می‌خواست با بیت‌المال می‌کردند به خطر افتاده بود." این نماینده حامی دولت توضیح نداد که آیا دیگر دولت های پیش از احمدی نزاد در راستای منافع غرب فعالیت می نمودند؟

همچنین با وجود ادعای احمدی نژاد مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز هیچ پرئده قابل اعتنایی توسط دولت و یا دستگاه قضایی پیگیری نشده است. ضمن آنکه اطرافیان احمدی نژاد و خود وی در مورد سوء استفاده های میلیاردی مالی در زمان تصدی پست شهرداری تهران و استانداری اردبیل در مظان اتهام قرار دارند.

این نماینده مجلس همچنین با تغییر لحن خود نسبت به هاشمی رفسنجانی می گوید: "ما دلمان نمی‌خواست آقای هاشمی تعزیه‌ گردان این جریان باشد و امیدواریم وی همیشه یار رهبری و همان هاشمی انقلاب باشد. "

وی تصریح کرد: "ما از آقای سید حسن خمینی نیز انتظار بیشتری داشتیم، از خاتمی نیز به دلیل اعتقادات باطل و غرب‌گرایی او انتظاری نداشته و نداریم. "

حمله وکیل الدوله به مجلس اصولگرای هشتم
حسینیان که به نظر می رسد بیش از آنکه نماینده مردم باشد نماینده دولت احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی است در ادامه سخنانش ‌با بیان اینکه مجلس هشتم فاقد استراتژی است، تاکید کرد: "وقتی استراتژی در مجلس وجود نداشته باشد، نمی‌توان مشکلات و بحران‌ها را هدایت و برای آن چاره‌اندیشی کرد. "

وی افزود: "بعضی از مجلسی‌ها جزو فتنه ‌گران هستند، برخی دیگر هم از فتنه ‌گران حمایت می‌‌کنند، بعضی نیز با هم زد و بند دارند و متاسفانه اینها واقعیاتی است که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد."

وی با اشاره به اتفاقات رخ داده به هنگام رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:" برخی‌ها در این جریان به دنبال این بودند که بسیاری از وزرا رای نیاورند اما رهبری با درایت خود پیام بسیار مهمی را صادر کردند و اجازه ندادند این تصمیم عملی شود. "
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